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 ١٣٨٢ آبان ٢٣جمعه 
طبيعي، تمثيل هايي شده اند اين مصداق هاي عيني و . روز و شب، مصداق هايي عيني از نور وظلمت هستند
 .همچنين در عرصه روابط اجتماعي وسياسي. براي بيان نور و ظلمت در قلمرو انديشه و روان انسان

به همان گونه آه تجربه عيني از روز و شب در ميان همه ملت ها امري مشترك است، تقديس نور و تقبيح 
هايي چون اوستا، هاي اين تقديس وتقبيح را در آتاب   نشانه. ظلمت نيز امري مشترك در اديان زنده جهان است

 .و قرآن مي توانيم به روشني ببينيمتورات، انجيل ها 
از » سروردانا«آه به معناي » هورمزد«روشنايي و دانايي در پيوست باهم و گاه يگانه باهم مطرح مي شوند، 
در برابر هورمزد و روشنايي او، . او ياد شده، خداي جهانِ روشني و آفريننده روشنان دانسته شده است

يعني آگاهي » پس دانشي«. اهريمن قرار گرفته است آه فرمانرواي جهان تاريكي، ناداني، و پس دانشي است
 . بعد از وقوع حوداث

بيان مي آند همين است آه گفت روشنايي بشود، اين ) خدا(»الوهيم«در تعبيرهاي تورات نيز اولين آلامي آه 
گامي است آه هنوز خورشيد را نيافريده و منظور او هم از روشنايي، آفرينش خورشيد نبوده سخن الوهيم هن

در اين تعبيرها روشنايي براي آن است تا خدا، يا آدم، بتوانند راهي را آه در پيش مي گيرند و آفرينشي . است
ته اي پديد آيد ونه در آشفتگي و را آه مي خواهند پديد آورند در پرتو روشنايي باشد تا همه چيز در سامانِ شايس

در پرتو روشنايي مي توان وقايع را و چيزها را به درستي ديد، مي توان ميان وقايع وچيزها را از هم . ابهام
تفكيك آرد، مي توان براي هر واقعه اي وهر چيزي نامي متناسب پيدا آرد ومي توان وا قعيت موجود را به 

 اين جهت، ديدن، تفكيك ميان چيزها، نام گذاري و حد وقانون نهادن، از. سوي وضعيتي مطلوب هدايت آرد
لگام زندگي را به دست گرفتن و هدايت آگاهانه زندگي، همه اموري هستند آه در پرتو روشنايي صورت 

 . مي گيرد
در قصه اي از تورات، مربوط به نبرد ميان موسي و فرعون، آمده است آه در آن هنگام براي مصريان همه 

جا تاريك بود چندان آه نمي توانستند قدم از قدم بردارند، اما در همان هنگام اردوي موسي وبني اسرائيل 
از اين نمونه ها در تورات بسيار است آه اگر خواننده منظور از روشنايي و تاريكي را در اين . روشن بود

 . ديگري عايدش نمي شودجادو چيز متون در نيابد، معناي قصه را نيز درنمي يابد و جز خرافه و
اگر سوره نور از . به دست مي دهد نيز چنان است آه او خود نور وروشنايي است» خدا«توصيفي آه قرآن از 

» ظلم«همچنين . اين منظر مورد مطالعه قرار گيرد بسا آه براي ما گرفتارشدگان به ظلمت، عبرت آموز باشد
  .هم هستند پيوسته ودرهم تنيده باعي، اموريچه در زندگي فردي وچه در قلمرو اجتم» ظلمت«و 
ياري آن، از   نظر مي رسد آه تقديس نور و ستايش روشنايي، براي آن بوده است آه آدم ها بتوانند به  به

 اما چگونه است آه با اين همه نمونه هاي معنادار در متون ديني، بازهم در اين زمانه .تيرگي ها نجات پيدا آنند
ظلم و ظلمت وتاريك انديشي گرفتار است   نام تقديس روشنايي، جامعه به   نام دين داري وبهآه ماهستيم، به

چندان آه بسياري از آساني آه در جستجوي نجات هستند، راه نجات از ظلم وظلمت را در نجاتِ جامعه از 
آه از حوصله اين مقال  نياز به آسيب شناسيِ ويژه خود را دارد ،  پيدا آردن اين پاسخ.هاي ديني مي دانند؟ نگره 

 . هايي از اين مسئله را پيدا آنيم بيرون است اما مي توانيم با رويكرد ديگري به متون ديني سرنخ
 بشمار، امري طبيعي و بيرون از انسان اگرچه روز و شب، و چرخه مدام روشناني و تاريكي در طبيعت

ه مدام، و تشخيص روشنايي از تاريكي، مقدمه اي مي آيد اما به نظر مي رسد آه درك و فهم انسان از اين چرخ
از اين منظر، نور و ظلمت، دانايي و جهل، حق . بوده است براي پيدا آردن افق هاي معنايي در خود انسان

وباطل، اهورمزدا و اهريمن، يا خدا وشيطان، پيش از آنكه در افق هايي بريده وجدا از عالم انساني باشند، 
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 آيند ومي توان تجلي همه اين مضامين را نه در آسماني ناآجا آباد بلكه در افق بشماراني مي توانند اموري انس
 اما هنگامي آه همين مضامين، اموري بريده وجدا از انسان مطرح شوند ودر افقي .انديشه انسان مشاهده آرد

را در انديشه ما و جامعه  عنوان شوند جزا اين نيست آه روشنايي ونور، آارآيي خود دسترسل دور و غير قاب
شايد به همين گونه باشد آه هرچه مقدسات ما آسماني تر، قدسي تر و دورتر از انسانِ . انساني ما از دست بدهد

 تر و پنهان آاري  واقعي مطرح مي شود به همان نسبت جامعه انساني ما هم اهريمني تر، روابط انساني ظالمانه
 . تر مي گردد و خشونت رايج

يا چگونه است آه .  القدر را بايد ارج بنهيم؟ اما چگونه است آه ليلة. و ظلمت را هيچ قداستي نيستتاريكي 
 حرمت نياآان خويش، طولاني ترين شب زمستان را جشن مي گيريم؟ همچنين چه شد آه قرن ها پس از  هنوز به

ن را جشن گرفتند و به ظهور مسيحيت آليساهاي غرب باز هم مانند ما ايرانيان، طولاني ترين شب زمستا
 عنوان آريسمس گرامي داشتند؟

آدميان احساس پديد آمدن گزند و   هر زمان آه ما نظر مي رسد به. پاسخ اين پرسش ها بسي عبرت آموز است
 شب يلدا، .آسيبي ناشناخته داشته ايم، همان هنگام خود را ملزم آرده ايم تا بيدارتر و هوشيارتر باشيم

اين شب تمثيلي است براي دوراني آه حكومت ظلم، تاريكي و . ين شب سال استطولاني ترين و سردتر
پنهان آاري در جامعه انساني، دامن خود را به همه جا گسترده و همه روابط فردي واجتماعي را در سيطره 

 .خود در آورده است
انديشي و ميدان دادن  آسودگي خفتن، يا به خوش خيالي سرآردن، جز غرق شدن در تاريك  در چنين شرايطي به

اما در همين شب، يا در همين دورانِ ظلمت، انديشيدن به روشنايي و . به روابط ظالمانه نتيجه اي نخواهد داد
 اي انساني به وقوع پيوندد و اندك اندك  دعوت از نور تا به ميان ما بيايد، مي تواند سبب آن شود تا معجزه

يلدا، شبي آه روشنايي در آن تولد (ين گونه است آه تولد روشنايي، روشنايي در دل اين ظلمت پديد آيد وبه ا
با اين رويكرد، روشنايي . ، وميلاد مسيح، وشب قدر، همه وهمه معناي مثبت خود را باز مي يابند)خواهد يافت

 آمدن نهادن به شب و تاريكي، بلكه براي پديد و دانايي در صورتي واقع خواهد شد آه ما آدم ها نه به سبب ارج 
 .روشنايي، بيداري وهوشياري را پيشه آنيم

در تعبيري ديگر، تاريك انديشي، پنهان آاري، روابط ظالمانه اجتماعي و شرارت هاي پيدا وپنهان، چيزهايي 
اين شب را جز با روشناييِ خرد و خورشيدِ آگاهي نمي توان درهم .  خودي خود از ميان بروند نيستند آه به

 . شكست
يعني اندازه و در تعبيرقرآني آن مي » قدر«. آني، شبِ احيا به عنوان شبِ قدر ناميده شده استدر تعبير قر

. تواند به معناي اندازه وتواني باشد آه در يك آدم، دريك جامعه و در يك ملت، به گونه اي بالقوه تعبيه شده است
ناي اندازه گذاري و برنامه ريزيِ متناسب با نيز به مع» تقدير«. خواه ما آدم ها از قدر خود آگاه باشيم يانباشيم

اما . اين برنامه ريزي براي فرجامي است آه خود آن را رقم مي زنيم. اندازه و تواني است آه در ما تعبيه است
هنگامي آه ماآدم ها به اين توان واندازه اي آه در خود تعبيه داريم آگاه نباشيم، و تا هنگامي آه در تيرگي ها و 

شايد به . دانشي از قدر خويش، دست وپا مي زنيم، از تقدير خويش و تعيين فرجام خود نيز ناتوان هستيمبي هيچ 
 .همين جهت باشد آه يك شبِ قدر بهتر از هزار ماه توصيف شده است

اگر قرار باشد از توان واستعدادهاي خود بي خبر باشيم، اگر روشنايي ونوري نباشد و نتوانيم خود را و فرجام 
ود را رقم بزنيم، اگر انديشه هامان در مواجهه با اآنون و آينده هيچ افق روشني پديد نياورد، و اگر قرار باشد خ

  روز به روز  در تاريكي و ابهام بيشتري فرو رويم و اگر ميدان را همچنان به متوليانِ تاريكي واگذاريم و به
 چه آار مي آيد اين   تاريكي را بپذيريم، پس به هزار بهانه و اما و اگر، يا به تظاهر و ترس، خاموشي و

مضامينِ آهن؟ چه حاصلي خواهيم داشت از اين همه دويدن و تلاش آردن براي زنده ماندن؟ و چه تفاوتي 
 خواهد بود ميان ما و اسب هايي آه به ارابه فرمانروايان مي بستند؟

 
 
 


